
  ) 196ج   (             ) بلوغ-الكلام في شرائط المتعاقدين ( كتاب البيع                      )حفظه االله( درس خارج فقه حضرت آيت االله العظمي نوري همداني

                                   
                                                                            

1 

 

        09/11/91      )شنبهدو   (      196جلسه
                                           

 
  

بحثمان در بلوغ به عنوان اولين شرط از شروط متعاقدين 
 از سوره نساء دلالت 6بود ، ابتدا عرض كرديم كه آيه 

دارد بر عدم جواز تصرف صغير در مال خودش منتهي 
آيه هم بر اعتبار بلوغ و هم بر اعتبار رشد دلالت داشت 

 گفتيم از آيه استفاده مي شود كه چه با إذن ولي و چه ،
بدون إذن او تصرف صبي غير بالغ در مال صحيح و نافذ 

  . نيست 
  :گفتيم كه روايات مربوط به بحث ما سه دسته هستند 

دسته اول دلالت دارند بر عدم جواز بيع و شراء صبي كه 
در آنها جواز و عدم جواز معيار است يعني بدون إذن 

 دسته دوم  .لي جائز نيست و با إذن او جائز است و
 هستند كه دلالت دارند بر اينكه قلم »رفع قلم « احاديث 

دسته سوم اخباري هستند كه . از صبي مرفوع است 
   . »عمد الصبي خطاء « : دلالت دارند بر اينكه 

 دسته  واماروايات دسته اول را مورد بررسي قرار داديم
ت دارند بر اينكه صبي رفع د كه دلالدوم رواياتي هستن

نيز در مكاسب از عده ) ره(القلم مي باشد و شيخ انصاري
اي از فقهاء نقل كرده كه فرموده اند عقد صبي از اين 

 .جهت باطل است كه صبي مرفوع القلم مي باشد 
 از 4صــاحب وســائل در جلــد اول از وســائل در بــاب 

كند كـه بـر ايـن       ابواب مقدمة العبادات خبري را نقل مي        
 دلالت دارد ، خبر مـذكور خبـر         )رفع قلم صبي     ( مطلب

و فـِي الْخِـصالِ     « :  مي باشد ، خبر اين است        4 از باب    11

عنِ الْحسنِ بنِ محمدٍ السكوُنِي عنِ الْحضرَْمِي عنْ إبِرَاهِيم بنِ أبَـِي            
 ابنِ ظبَيانَ قاَلَ أُتـِي عمـرُ بـِامرَأَةٍ    معاوِيةَ عنْ أبَِيهِ عنِ الأَْعمشِ عنِ     

        لِيا فقَاَلَ عمِهرَ برَِجفأََم نَتز نوُنةٍَ قَدجع(م (        أنََّ القَْلـَم ت ا علِمـ أَ مـ
        فِيـقَ وتَّى ينوُنِ حجنِ الْمع و تَلِمحتَّى يح بِينِ الصنْ ثَلاَثةٍَ عع رفَْعي

  .»  مِ حتَّى يستَيقِظعنِ النَّائِ
چند كه در سند اين خبر از نظر سند بايد عرض كنيم هر

 ابن ظبيان و أعمش كه توثيق نشده اند وجود افرادي مثل
صه ه و خارند ولي حديث به قدري در ميان عامدا

ن خدشه مشهور و معروف است كه نمي توان به سند آ
 ، علامه 93 ص1شيخ صدوق در خصال جلد  .كرد 

 و شيخ مفيد در ارشاد 680 ص30مجلسي در بحار جلد
است ) ع(باب اول كه مربوط به قضاوتهاي اميرالمونين

 از كتاب المعجم 5در جلد   .اين خبر را ذكر كرده اند 
المفهرس لألفاظ الحديث النبوي كه متعلق به عامه است 
از صحاح سته أهل سنت اين خبر را نقل كرده و همچنين 

 6 و جلد116 ص1ند احمدبن حنبل جلداين خبر در مس
خلاصه اينكه اين حديث به قدري ،   نقل شده 100ص

عروف است كه نمي در ميان عانه و خاصه مشهور و م
ن خدشه كرد حتي ابن ادريس كه به خبر تواتن به سند آ

واحد عمل نمي كند مگر اينكه مقترن به قرائني باشد كه 
ر به همين ئراموجب علم شود ، نيز در چند جاي س

حديث استدلال كرده بنابراين وثوق به صدور حديث كه 
در حجيت خبر واحد است كافي مي باشد نيز مبناي ما 

كه ديگر در سند حديث بحث نكنيم و به سراغ متن و 
  .دلالت ان برويم 

ي اينكه هر يعنصبي  رفع القلم عن الگفته اندبعضي ها 
د كإن لم  از صبي صادر شوامري كه در آن قصد معتبر

مثل نائم و مجنون قصدش اثري ندارد و يكن مي باشد 
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در حالي كه بيع و شراء از امور قصديه هستند و در آنها 
قصد إنشاء لازم مي باشد پس در نتيجه عقد صبي 

  .صحيح نمي باشد 
 بايد عرض كنيم كه» قلم « خوب واما در مورد معناي 

 رفع قلم يعني اينكه شارع مقدس بعضي ها گفته اند
نسبت به صبي قلم تكليف را برداشته چه الزامي باشد و 
چه غير الزامي و چه تكليفي باشد و چه وضعي باشد در 

ت مي خواهيم كه از احكام حالي كه ما در بيع صح
و همچنين در بيع وجوب وفاء به عقود  مي باشدوضعيه 

شد و امثال ذلك مي خواهيم كه از احكام تكليفيه مي با
بنابراين وقتي قلم تكليف از صبي برداشته شده تمام 

  .عقود او باطل است 
ي گفته اند رفع قلم يعني اينكه قلم مؤاخذه از صببرخي 

 منتهي ما عرض مي كنيم كه بالاخره برداشته شده ، بله
سيئات و حسنات هم معلول تكاليف هستند لذا وقتي 

 بردارد ديگر حسنات و شارع منشأ كه تكاليف باشند را
سيئات نخواهند بود بنابراين رفع قلم به معناي مؤاخذه 
نيست بلكه به معناي رفع تكليف از طرف شارع مي باشد 

  .كه تقريب استدلال به عرضتان رسيد 
ظاهراً قلم در اينجا به معناي مؤاخذه مي باشد و از 

شود كه تكليفي كه برداشته  حديث اينطور فهميده مي
كليف الزامي موجب مؤاخذه و عقاب است يعني شده ت

 تكاليف غير الزامي و  ندارد و ديگرعقاب و مؤاخذه
  .احكام وضعيه را شامل نمي شود 

مطلب ديگر آنكه بحث ما چند جهت دارد ؛ اول 
با إذن ولي ، دوم تصرفات صبي بدون صبي تصرفات 

إذن ولي و بحث سوم كه شيخ اعظم و صاحب جواهر 

آنكه صبي مسلوب العبارة است و عبارتش مطرح كردند 
كإن لم يكن مي باشد كه ما بايد ببينيم آيا مسلوب العبارة 

  بودن صبي از حديث رفع در مي آيد يانه؟ 
 ما عرض مي كنيم تا به حالا ما آيه و رواياتي را 

تصرفات مالي صبي بود عدم جواز خوانديم كه مربوط به 
دن صبي مثل نائم و و هيچ دليلي بر مسلوب العبارة بو

 فقط رفع مؤاخذه را بيان مجنون نداريم و حديث رفع هم
 مي كند و بر مسلوب العبارة بودن صبي دلالت ندارد و

و در فقه ما احكام وضعي در مورد صبي جاري مي باشد 
نيز مواردي وجود دارد كه احكام وضعي در مورد صبي 

 يعني( جاري مي شود ، مثلا اگر ايغاب حاصل شود 
در اين صورت مادر مفعول )  كند كسي ديگري را وطي

إن نيز وإن علت بر فاعل حرام مي شوند و بنت مفعول و
شوند و همچنين خواهر مفعول  نزلت بر فاعل حرام مي

  غيرِنيز بر فاعل حرام مي شود ، خوب حالا اگر صغيرِ
بالغ وطي كند باز احكام مذكور برايش ثابت و جاري مي 

 اگر زنا كند حد بر طرف مقابل جاري باشد و همچنين
ئيم آنچه كه مرفوع بنابراين ما مي خواهيم بگو، مي شود 
ا اگر صبي كاري كند كه ام مؤاخذه مي باشد است قلم

موضوع محقَّق شود چه مربوط به خودش باشد مثل 
 مثل ضمان در شكستن كوزه و چه مربوط به غير باشد

ام وضعي رفع نين احكزنا و ايغاب ، در اين صورت چ
 حديث رفع به درد ما نمي، ملخص كلام اينكه نمي شوند 

خورد زيرا فقط بر رفع مؤاخذه تكليفاً دلالت دارد در 
. حالي كه بحث ما در صحت و بطلان معاملات مي باشد 

  .... .بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن شاء االله تعالي 
  والحمد الله رب العالمين وصلّي علي

  الطاهرينمحمد آله 


